
سلام، خوبی؟ خیلی خوش اومدی به قلم پر.

سلام. خوبم. خيلي هم خوش اومدم.
 

١. خب! اول از همه... اسم، سن، قد، وزن، رشته و میزان تحصیلات، محل زندگی، وضعیت تاهل، تعداد 
خواهر-برادر... یه خرده خودتو معرفی کن کلا، ملت باهات آشنا شن.

نفس بكش آقا! 
كيميا هستم ٢١ سال و ١١ ماهه از تهران! :دى

كارشناسى طراحى صنعتيم، مجرد و تك فرزندم.

آشنا شيد!
 

سوالات جادوگرانی:
٢. اولین شناسه ات، به گفته ی خودت البته... Kimia_jigmil ؟ انصافا؟

آستوريا گرينگرس old1 آقا! اون اسم هاى عجيب غريب به من نميچسبه!
 

٣. انصافا شناسه ی دیگه ای نداشتی؟ -_-

نداشتم ريتا! نداشتم. به ريشت قسم كه نداشتم. 
يعنى داشتم. ولى هيچكدوم به ايفاى نقش نرسيدن. تا آستوريا! اون موقع كه رز و ليني نداشتيم مه بيان و بگن،  يه ايفاى 

نقشي هم هست! اول ميومدم فقط گالرى رو ميديدم. بعد ميومدم اخبار رو ميخوندم. و وقتى فهميدم ايفارو، هى ميومدم 
شناسه ميساختم، هى رمز ايميلم رو يادم ميرفت! تقريبا دو سالى طول كشيد تا آستوريا رو بسازم و جدى شروع به فعاليت 

كنم. 
 

٤. چطوری با سایت آشنا شدی؟ چند ساله بودی اون موقع؟

والا اگه اشتباه نكنم يكى از دوستام نشونم داد. اون موقع خيلى هرى پاترى بوديم! اول راهنمايى بودم. چند سالم ميشه؟!
 

٥. چرا رفتی؟ چی شد برگشتی؟

سر يه سرى مسائل شخصى رفتم. يعنى خيلى مقاومت كردم ولى آخرش مجبور شدم. برگشتن هم كه...بودم! ميومدم سر 
ميزدم. سوژه هارو ميخوندم. ولى روى برگشتن نداشتم.

 
٦. یادم نیست کی، ولی یادمه یه نفر می گفت (امضاش بود احتمالا:-؟) بازگشت همه به جادوگران است و 

بس، یا یه چیزی تو این مایه ها... به نظرت حقیقت داره؟ لرد چی... لردم برمیگرده به نظرت؟ اصلا چه اتفاقی 
باید برای آدم بیفته که اینجوری بره؟

 
راجع به برگشت لرد سياه، فقط اميدوارم كه برگردن. تنها دليل فعاليت الانم، همون اميده. 

ببين يه موقعى، خيلى زحمت ميكشى. خيلى وقت ميذارى...بعد يهو يه چى ميشه كه دلت ميشكنه. اون موقعه كه ميذارى و 
ميري. اينو تجربه كردم. البته من نرفتم، چون لرد كنارم بودن و بهم انگيزه دادن.

٧. چرا با وجودی که شناسه ی قبلیتم آستوریا بود، همونو باز نکردی و یه شناسه ی جدید ساختی؟



 
اين يه كم پيچيده اس. لرد سياه يه خاطره دارن تو خاطرات مرگخواران. همونى كه خودتم يه بار لينكش كردى. اونجا يه اسم 

ازم اومد. منم ميخواستم حالا كه ارباب من رو يادشونه، حتما همون شناسه رو داشته باشم. البته نميخواستم بدونن منم. حتى 
به اين كه نگم كي هستم و در نقش يه تازه وارد بيام فك كردم حتى! :دى

 
٨. من تا حالا فکر می کردم شناسه های بسته شده دیگه ایفا اینارو نمیبینن... تو چطور با شناسه قبلیت تو 

خاطرات مرگخواران پست زدی؟ 

بيشتر خاطرات من با ارباب، مربوط به اون شناسه بود. از لينى خواستم و (ارباب ازش راضى باشن) اونم قبول كرد و 
شناسم براى چند ساعت باز شد.

 
٩. آستوریای قبلی یه مقدار نرم تر بود، نبود؟ این آستوریا یه جورایی مرگخوارتره به نظرم. چه اتفاقی براش 

افتاده که یهویی اینقدر تغییر کرده؟

چرا بود. شايد مربوط به تغييرات خودم ميشه كه تأثير گذاشت رو آستوريا.
 

١٠. چرا آستوریا میخواد من و همه مرگخوارا رو بکشه؟ چرا اینقدر از من متنفری؟ :همر:

همش مربوط به حسادتى ميشه كه شخصيت آستوريا نسبت به اربابش داره. البته همش ايفا نبود. بيشترش حقيقت 
:evil: !داشت

 
١١. من با درخت خانه ریدل مصاحبه کردم، میگه شبا تو خواب حرف میزنی. راسته؟ :همر:

اگر بزنم هم، از نقشه هاي شومم در راستاى كشتار سوسك ها چيزى نميگم! 
 

١٢.اندازه ناخونای آستوریا مگه چقدره که خودش یه پا سلاح به حساب میاد؟

يه گيف دارم تو تلگرام كه فقط ايكاش ميشد بفرستمش! 
بلند...خيلى بلند!

 
١٣. چرا دراکو اینقدر ازت میترسه؟ مگه چیکارش میکنی اگه به حرفت گوش نکنه؟

 
همش از يه سوژه تو "زز بازار" شروع شد. توش آستوريا و دراكو، لوسيوس و نارسيسا، رز و اسكورپيوس داستان ها داشتن.

اما خب... ميتونم بگم كه...ابتدا پوستش رو كنده و باهاش كيف پوست إنسان درست ميكنم، سپس دل و روده و امحا و 
احشاش رو جلوى تسترال ها ميريزم. بعد توش رو با كاه پر ميكنم و به عنوان مترسك، ميذارم تو مزرعه ى خونه ى ريدل.

D: ١٤. پالی رو آخرش به کنیزی پسرت پذیرفتی یا نه؟

ما از گريفندورى جماعت كنيــ...دختر بگير نيستيم!
 

١٥. اگه همه ی شناسه ها باز بود و میتونستی هر کدوم که میخوای رو انتخاب کنی، کدوم رو انتخاب می 
کردی؟

 
بلاتريكس لسترنج.



١٦. بهترین تاپیک و بهترین انجمن جادوگران چیه و چرا؟
 

انجمن كه خانه ريدل. بهترين تاپيك هم خاطرات مرگخواران به نظرم. البته هميشه از تاپيك انجمن تفرقه خوشم ميومد.

١٧. خودت رول طنز بیشتر دوست داری یا جدی؟ تو کدومش موفق تری به نظر خودت؟

فك ميكنم تو جدى بهترم. ولى خب كلا طنز مينويسم معمولا. به جز خاطرات و اينا.
 

١٨. بهترین پستت از نظر خودت؟ لینک بده لطفا.

بهترين بودن يا نبودن رو نميدونم. اما اينو بسيار دوست ميدارم.
http://www.jadoogaran.org/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=321053

 
١٩. بهترین سوژه ای که ادامه اش دادی و بهترین سوژه ی در جریان سایت کدومه و مال کدوم تاپیکه؟

والا تو اين چندوقت رو اگه بخوام بگم، احتمالا سوژه هاى ماموريت. واقعا ادامه دادنشون لذت داشت. اما الان... واقعا ايده 
اي ندارم.

 
٢٠. کسی هست که هر پستی بزنه، بخونی؟ بهترین پستی که خوندی چی و از کی بوده؟ لینک بده اینم 

لطفا.

لرد سياه. فك نميكنم پستى زده باشن كه نخونده باشم. به جرئت ميگم اين موضوع رو. حتى نقد هاشون رو!
پست خوب خيلى خوندم تو سايت. اما يه موقعى نميدونم يادته يا نه، قرار بود من كشته بشم. پستى كه لرد سياه زدن، لحظه به 

لحظه اش حقيقت بود. حتى اون قدحى كه نوشتن، حقيقت بود و واقعا انتظار نداشتم يادشون باشه. 
قطعا لرد سياه پست هاى خيلى عالى دارن. ولى اون همه توجه و وقتى كه گذاشتن و حتى از تو پخ ها، سوژه واسه اون پست 

درآوردن، من رو واقعا متاثر كرد.
حتى اونجا كه نوشته بودن كه رودولف ميره اتاق تسترال ها، واقعا اومدن تو چت گفتن كه رودولف پاشو برو طويله و فلان.

http://www.jadoogaran.org/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=319000
 

٢١. بهترین ها رو معرفی کن.
بهترین نویسنده ی جدی حال حاضر: لاديسلاو
بهترین نویسنده ی جدی تاریخ سایت: لرد سياه

بهترین نویسنده ی طنز حال حاضر: وينكى
بهترین نویسنده ی طنز تاریخ سایت: لرد سياه

بهترین نویسنده ی هر دو سبک در حال حاضر: ميشه بين لاديسلاو و وينكي، مخرج مشترك بگيريد ؟
بهترین نویسنده ی هر دو سبک در تاریخ سایت: بگم يعنى باز؟!

بهترین مدیر سایت: گروه حشره و گياه
بهترین ناظر انجمن: واقعا و بدون اغراق لرد سياه

بهترین ایده انجمن: يه ايده تو تالار اسلى هكتور پياده كرد. واقعا فوق العاده بود.
 

٢٢. وقتی تازه وارد بودی کی کمکت کرد؟ فکر می کنی بیشتر از همه تو سایت به کی مدیونی؟ الگوی 
نوشتنت تو سایت کیه/کی بوده؟



وقتى تازه وارد بودم رو واقعا يادم نمياد. اما بعد يه مدت و بعد از اولين نقدم، لرد سياه خيلي كمك كردن بهم.
اين بار كه برگشتم، چندين سال بود كه ننوشته بودم. اگه كمك هاى لرد نبود، واقعا از پسش بر نميومدم.

 
٢٣. بهترین دوستات تو سایت کیا هستن؟ کسی هست از سایت که وارد زندگی واقعیت شده باشه؟ تا حالا چه 

کسی/کسایی رو از نزدیک دیدی؟ کی رو دوست داری ببینی یا باهاش بیشتر آشنا شی؟ از کدوم یکی از 
اعضا بیشتر خوشت میاد و چرا؟

والا در زمان هاى دور، يه نجينى بود. الان هكتور.
نه هيچكس رو نديدم.

 
٢٤. تو سایت دشمن داری؟ از کی بدت میاد؟ اگه میتونستی کی رو حذف شناسه می کردی؟ :دی

نه دشمن كه نه! از كسي بدم نمياد ولي هستن كسايي كه آرزو ميكردم ايكاش ميتوانستم حذف شناسشون بكنم!
 

٢٥. تا حالا گروه دیگه ای غیر از اسلی بودی؟ نظرت رو درباره ی گروه های شش گانه ی سایت (ریون، اسلی، 
هافل، گریف، مرگخواران، محفل) بگو.

 
نه. از اول اسلى بودم. واقعا نظري راجع به گروه ها ندارم. فقط مرگخواران كه خونوادمن.

اسليترين هم خيلي بهش تعصب دارم.

٢٦. نظرت در مورد هاگ و کوییدیچ چیه؟ بهترین هاگی که تا حالا دیدی کدوم بوده؟

واقعا از هاگ و كويي متنفرم!
 

٢٧. وضعیت الان سایت چطوره به نظرت؟ با اوایل عضویتت مقایسه اش کن. چه کار باید بکنیم (بکنن :دی) 
سایت فعال تر شه؟ چرا یه دفعه اعضا غیب میشن، دوباره ظاهر میشن؟

والا اوايل عضويتم يه ايوان روزيه داشتيم. بسى خشن ميزد! از ترسش فعاليت ميكرديم. يعني من كه از ترس ايشون فعاليت 
ميكردم! شوخي هم كه نداشت...يهو ميزد ميتركوندت! :همر:

غيب شدن اعضا، بيشتر تو تابستون اتفاق ميوفته. تو تعطيلات ميان و وقت ميگذرونن. با تموم شدن تابستون هم ميرن سراغ 
درس و مشقشون. اين روند هميشگيه!

كار ليني و رز واقعا عاليه. من اين دوره كه اومدم، نميفهميدم چرا ميگن سايت سوت و كوره. واقعا به نظرم فعال ميومد. به 
نسبت قبلا ها!

 
٢٨. اولین بار ناظر کدوم انجمن شدی؟ ناظر بودن سخته؟ ناظر تالار خصوصی بودن سخت تره یا انجمن 

ایفا؟

نميدونم. يا اول هاگزميد بود، بعد اسلى، يا بر عكس. 
ولى اولين نظارتم با اينا بود.

نظارت تالار خصوصى واقعا سخته. البته سختيش واسه تابستونه. تازه واردا ميان و تو كلى زور ميزنى و سوژه هارو ساده 
نگه ميداري، رول نويسي يادشون ميدي. دنبالشون ميدوئه و راهنماييشون ميكني. بعد تابستون تموم ميشه و اونا غيب ميشن! 

بعد هم ميگن وظيفه اش بود ديگه! ميخواست ناظر نشه!



 واقعا تموم خستگى تو تنت ميمونه.
 

٢٩. نظرت در مورد وزارت و انتخابات وزارت چیه؟ بهترین وزیری که تا حالا دیدی کی بوده؟ تو انتخابات به 
کی رای دادی؟ وینکی وزیر خوبی میشه به نظرت؟

هيچوقت دنبال نكردم وزارت رو.
به وينكي راي دادم.

وينكي جن وزير خوب!
 

٣٠. کسی هست که به نظرت اسطوره ی جادوگرانی ها باشه؟ اسطوره تو جادوگران چطور به وجود میاد؟

در زمان هاي دور، مرگخواران لرد ميخواستن. بعد از اومدن و رفتن سي تا لرد، لرد سياه لرد شدن! موندن و گروه رو ساختن. 
بعد ها، تو يه دوره هايي، به جرئت ميگم زنده موندن سايت رو مديون زحمت هاي لرد سياهيم. اين موضوع رو كسايي كه يه كم 

طولاني تر تو سايت بودن، به چشم ديدن.
 

٣١. تا حالا پستی رو نقد کردی؟ نقد کردن بهتره یا رول زدن؟

نقد كردن يكى از كاراى مورد علاقمه. نقد كردن برام راحت تر از پست زدنه. و بله، نقد كردم. 
 

٣٢. چرا اینقدر رو املای کلمات حساسی؟ منم همین حساسیت رو دارم، از کجا میاد به نظرت؟ مربوط به 
مرگخوار بودنه؟

خب قطعا حساسيت لرد سياه، روى مرگخوار ها هم اثر ميذاره. اما راجع به گويل، يهو اومد با يه پست كه بايد رمزگشايي 
ميشد. و خب من ناظر تالارش بودم. دلم ميخواست وظيفه ام رو كامل انجام بدم. و از طرفى اعصابم به هم ريخت كه ايشون 
پس فردا با اين كوه غلط املايي ميخوان وارد جامعه بشن. با لرد صحبت كردم و ايشون هم همين نظر رو داشتن. پس شروع 

كردم. 
 

٣٣. در آینده برای سایت چه اتفاقی میفته؟

بايد از آمليا فيتلوورت بخوايم كه حركت ستاره هارو دنبال كنه و بهمون بگه.
 

٣٤. اگه خدای نکرده، مرلین بمیره و اون روز نیاد! اگه یه موقع سایت دیگه نباشه، چی از سایت برای همیشه 
برات یادگاری باقی میمونه؟

چيز هاي زيادي هست كه برام ميمونه. اما مهمترين چيزي كه از اينجا ياد گرفتم، اصلا چيز خوبي نيست! ترجيح ميدم نگم!
 

٣٥. نظرت رو در مورد افراد زیر بگو.
لرد ولدمورت: يه بخش اعظم زندگيم رو مديونشونم. واقعا يكى از دلسوز ترين و بهترين افراد زندگيمن.

لینی وارنر: پيكسى زحمت كشيه. 
آرسینوس جیگر: آگوستوس! 

رودولف لسترنج: هر موقع عصبانيتم از دستش خوابيد، برميگردم و نظرم رو ميدم!
هکتور دگورث گرنجر: بهترين همكاريه كه تا الان تو اين سايت داشتم. ضمنا نويسنده ى بسيار خوبي هم هست.

گرگوری گویل: دق ميده يه روز من رو!



وینکی: جن خوب! 
یوآن ابروکرومبی: هويج!

ریتا اسکیتر: راستى چرا ريتا اسكيترمون، عينك نداره؟!
 

٣٦. بیشتر دوست داشتی من باهات مصاحبه کنم یا یوآن؟ مصاحبه ی من بهتر بود یا یوآن؟ اینو آخر برگرد 
جواب بده. :دی

 
 هويج مغلوب سوسك شد!

 
سوالات هری پاتری:

٣٧. اول کتاب یا اول فیلم؟ با کدومش به دنیای هری پاتر وارد شدی؟ کی و چطوری با هری پاتر آشنا شدی 
اصلا؟

 
كتاب.

واقعا يادم نيس چي شد كه اينجورى شد. ولى يادمه كتاب هارو خوندم. و حتى جلد دوم جام آتش و سه جلد محفل ققنوس رو 
تو يه روز خوندم. بعدشم ميخواستم برم شاهزاده دورگه رو بگيرم كه بابام نذاشت! گفت كور ميشي بچه! هفته ديگه اونو برات 

ميخرم. كه فرداش به بهونه ى خريدن أطلس، رفتم وخريدمش.

٣٨. کتاب ها و فیلم هارو به ترتیب از محبوب به منفور لیست کن.
 

كلا با فيلم ها خيلي مشكل دارم. واقعا عصبيم ميكنن.
كتاب ها... 

جام آتش-محفل ققنوس- شاهزاده دورگه- حفره اسرار-سنگ جادو- يادگاران مرگ

٣٩. محبوب ترین و منفورترین شخصیت کتاب از نظرت کی بود؟

عاشق بلاتريكس بودم. سيوروس اسنيپ رو خيلى دوس داشتم. تا وقتى كه جلد آخر رو خوندم و منفور ترين شخصيت كتاب 
شد برام.

 
٤٠. آیا شده برگردی و دوباره بخونی/ببینی شون؟ دوباره همون حسی که بار اول برات داشت رو داشت، یا 

تکراری شده بود دیگه؟

كتاب هارو كه نميدونم چندصد هزاربار خوندم. فقط جلد آخر رو نميخونم ديگه. نه همون حس رو دارم هميشه. 
 

٤١. من فقط دوتا از فیلمارو دیدم... به نظرت کیفیت ساختشون اینقدر خوب هست که برای هر پارت، یک و نیم 
گیگ ترافیک صرف کنم، بشینم ببینم؟ جای کارگردان ها بودی چی می کردی که بهتر شه؟

نه! نبين! 
 

٤٢. جای رولینگ بودی چطور؟ داستان همینطوری خوبه یا تغییری میدادی توش؟

قطعا جلد آخر رو از همه كتاب فروشى ها جمع ميكردم، ميسوزوندم و دوباره مينوشتم.
 



٤٣. طرفدار شخص خاصی بودی تو کتاب؟
 

لرد سياه! 

٤٤. نمایشنامه و این چیزایی که جدید اومده هم خوندی؟ جانوران شگفت انگیز چی؟ دیدی اونو؟

فرزند نفرين شده رو خوندم و چند روز پيش كاملا انفاقي جانوران رو ديدم. هيچكدوم هم دوس نداشتم.
 

٤٥. جمله ای، پاراگرافی، صحنه ای... چیزی از کتابا یا فیلما اگه دوست داشتی بگو.

صحنه اى كه دوست داشته باشم...خب تقريبا آخر هر فيلم و كتاب، از رو در رويي هرى پاتر و لرد سياه ذوق مرگ ميشدم. 
بعد هرى پاتر يه جورى فرار ميكرد و من حرص ميخوردم!

جمله و پاراگراف هم هست، ولى من الان به كتاب ها دسترسي ندارم.

سوالات شخصی:
٤٦. من خیلی بچه های سایت رو نمیشناسم... اگه یه بار ببینمت، اولین چیزی که به ذهنم برسه چی میتونه 

باشه؟

احتمالا همون حسى كه به آستوريا داري رو به منم پيدا ميكني!
 

٤٧. چه جور آدمی هستی؟ میشه تحملت کرد، یا تو زندگی واقعی هم همین قدر آستوریایی؟ :همر:
 

آستوريا قابل تحمل تر از منه!

٤٨. بهترین و بدترین اخلاقت چیه؟

زبونم خيلي نيش داره! يه وقتايي يه جوري دل بعضيارو ميشكونم كه خودمم عصبي ميشم از خودم!
بهترين هم فك نكنم داشته باشم !:دى

 
٤٩. طرفدار جمعی یا اهل تنهایی هستی؟ چه جور جمع و افرادی رو می پسندی یا ازشون فراری هستی؟

بستگى داره. يه روزايي كلا گوشيم رو خاموش ميكنم و از اتاق بيرون نميام. يه روزايي هم كلا از تنهايي متنفر ميشم.
از آدمايي كه فقط حرف ميزنن و از عمل خبرى نيست، فرارميكنم! چون اگه بمونم احتمالا يه نيشي بهشون ميزنم.

 
٥٠. تابستان خود را چگونه می گذرانی؟ :همر:

در جادوگران! 
 

٥١. اهل کتاب/ فیلم/ بازی هستی؟ چه ژانری؟ بهترین هارو معرفی کن بهمون، پوسیدیم به خدا از بیکاری تو 
این تابستون.

بازي كه الان رو سه تا بازي قفل شدم. 
brain wars, township, ballz
فيلم هم فيلم ترسناك بسيار ميبينم.



كتاب هم ميخونم. الان ميخوام گيم او ترونز رو شروع كنم!
 

٥٢. آشپزی بلدی؟ دسپختت خوبه یا بخوریم غذاهاتو به فنا میریم؟

آخرين بارى كه غذا پختم، بابام يه قاشق خورد. و بعد...
-باباجون؟ اون بنده خدا به فردا صبح رسيد، يا همون شب مرد؟!

-كى بابا؟
-آخرين نفرى كه غذا پختى براش!

بعدم پاشد قابلمه و غذا رو با هم گذاشت دم در.
 

٥٣. آهنگ اینا چی گوش میکنی؟ چه سبکی؟ طرفدار فرد یا گروه خاصی هستی؟ اگه بخوای به کسی که تا 
حالا آهنگای اون فرد/ گروه رو نشنیده، یه track معرفی کنی که برای اولین بار بشنوه، اون چیه؟

نه طرفدار گروه خاصي نيستم. ولي آهنگ خيلي گوش ميكنم. در واقع روزم با آهنگ گوش كردن ميگذره.
راك و هوس و گاهى هم پاپ.

 
٥٤. موزیک خاصی هست که تا حالا چونصد هزار دور گوشش کردی باشی؟ چرا؟

خب قطعا هست. ولي الان اصلا يادم نمياد.
 

٥٥. درسخونی؟ کمترین معدلت چند بوده تا حالا؟

اين ترم! هنوز نيومده معدلم. ولى دو تا يازده دارم. دو تا بيست. دو تا نوزده. دو تا هجده و نيم. قطعا معدلم ميميره! 
درس هاي من بيشتر عمليه. تئوري هارو شب امتحان ميخونم!

 
٥٦. خاطره ی خاصی از دوران مدرسه نداری برامون تعریف کنی؟ (جیم شده باشی، از کلاس انداخته باشنت 

بیرون، خرابکاری کرده باشی...)
 

والا دوران دبيرستان، خيلى آتيش ميسوزونديم. كلاس دوم رياضى، يه كلاس ٧ نفره بوديم، همه هم مثل هم! 
تنها دليلى كه اخراجمون نميكردن، نمره هامون بود. كلا همه ى مدرسه رو ميبردن اردو، ما رو نميبردن. ميگفتن مياين اونجارو 

آتيش ميزنيد!

٥٧. اگه بهت زمان برگردان بدن، دلت میخواد به چه روزی برگردی؟ چه چیزی رو تو زندگیت عوض می کنی؟ 
اصلا عوض کنی بهتره یا نکنی؟

قطعا روز ها و اتفاق هايي هست كه دلم نميخواست هيچوقت پيش بيان. اما نه... احتمالا عوض نميكردم. شايد اگه اون اتفاق 
ها نبودن، من الان اين آدم نبودم.

 
٥٨. تو آینه نفاق انگیز چی می بینی؟ آستوریا چی میبینه؟

خودم رو نميدونم. اما آستوريااحتمالا خودش رو ميبينه كه سمت راست لرد سياه ايستاده.
 



٥٩. ده سال بعد کجایی؟ چیکار می کنی؟ اون موقع به جادوگران فکر می کنی اصلا؟ وقتی به این روزهات تو 
جادوگران فکر کنی چه حسی بهت دست میده؟

من واسه فردا صبحم برنامه ندارم. تو ده سال ديگه رو داري ميپرسي؟! شايد اون موقع هم تو جادوگران بودم...كسي چه 
ميدونه!

 
٦٠. از چه شکلکی خیلی خوشت میاد و زیاد استفاده می کنی؟

:ysmil: فتوكپى خودمه!
 

٦١. اگه قلم پر دست تو بود با کی مصاحبه می کردی؟ هم از بچه های سایت، هم یه شخصیت واقعی.

يه شخصيت واقعى؟...هوم...احتمالا رولينگ. ميرفتم ميپرسيدم اين چه پايانى بود كه واس اين داستان زدي آخه؟
سايت هم... نميدونم... شايد تو و روباه!

 
٦٢. از سوالا که خسته نشدی؟ :دی

 سه روزه دارم جواب ميدم. تموم نشده!

٦٣. اهل قلم هستی؟ وبلاگ داری؟ چه سایتایی غیر از جادو فعالیت می کنی؟

خير. خير. نميكنم!
 

٦٤. وقتی تنهایی یا حوصله ات سر میره چیکار می کنی؟ تفریحاتت چیه؟ وقتی تنها نیستی چی؟

فيلم ميبينم. بازي ميكنم يا ميرم بيرون و خيابون گردي.
تفريح خاصي نميكنم. وقتى تنها نيستم و با دوستامم، عموما يا مسافرتيم، يا كافه اى جايي!

 
٦٥. یه روز کامل رو از صبح که بیدار میشی تا شب که میخوابی بهمون بگو چیکار می کنی؛ روزت چه طور 

میگذره در واقع؟

خب صبح بيدار ميشم، يه كم بازي ميكنم تا لود بشم. بعد يه چي ميخورم و ميرم باشگاه. بعدشم بيرونم تا شب تقريبا. وسط 
همه اينا هم، خودتون جادوگران و بازي رو اضافه كنين.

 
٦٦. چی حالتو خوب یا بد میکنه؟ بلدی حال خودتو خوب کنی؟

به جرئت، اين تنها كاريه كه خواستم اما ياد نگرفتم!
شكلات حالم رو خوب ميكنه! ريتر اسپرت نعنايي! اگه جواب نداد، لواشك و آلوچه صد در صد جواب ميدن!

حالم خيلي آسون بد ميشه. اگه رو مود خوبى نباشم، حركت يه پشه هم ميتونه عصبيم كنه.
 

٦٧. کی رو برای مصاحبه بعدی پیشنهاد می کنی؟
 

مافلدا هاپكرك :دى :همر:



٦٨. سوالی هست که نپرسیده باشم ولی دوست داشته باشی بهش جواب بدی؟ حرف خاصی؟ صحبتی؟ 
تعارف نکن! :همر:

ماشاالمرلين طومار بود. سوال جا نمونده ديگه!
 

٦٩. کدوم سوالو بیشتر از همه دوست داشتی؟

بين سوالات فرق نميذارم. همه رو يه اندازه دوس دارم!
 

٧٠. حرف آخر؟ یا همون: هر چه میخواد دل تنگت بگو.

خيلى خوشحال شدم. خيلى خوش اومدم. بازم از اين افتخارا ميدم به قلم پرتون و به علامت شوم ميسپرمتون!
 

:evil: !کجا میری چمن؟ بشین، سوالای بچه ها مونده هنوز
خیلیاش تکراریه البته. 

 
ویزلی جن زده

٧١. چرا اينقدر دراكو بدبختو كتك ميزني؟

من همه رو ميزنم!
 

٧٢. نظرت راجع به اسم جديدي كه واسه پسرت گذاشتيم چيه؟ (زردنبو!)

:كام تو:
 

همينا ديگه. در پناه مرلين!
 

گوریل انگوری ]خودش یه مصاحبه اس این! [

٧٣. رابطتون با استاد هکتور چطوریاست؟با هم کنار میاین یا نه؟کلا معجونتون تو ی پاتیل میجوشه؟

ميجوشه خيلي خوب. هكتور همكاره فوق العاده ايه.
 

٧٤. چرا این ترم استاد هیچکودوم از درسا نشدین؟
 

واقعا علاقه اى نداشتم.

٧٥. قصد دارین در آینده استاد شین؟(اگه آره چه درسی؟)

خير.
 

٧٦. چرا اینقدر اسکورپیوس رو مظلوم گیر آوردین؟

اين مانتيكور كجاش مظلومه ؟!
 



٧٧. چرا از پسرتون در برابر مظلوم گیر آورده شدن توسط بقیه جادوگران و ساحره ها دفاع نمیکنید؟

خودش دو متر زبون داره خب!
 

٧٨. چرا شوهرتونو اینقدر ترسو بار آوردین؟

از اولش همينجوري بود.
 

٧٩. قصد ندارین برا اسکوپیوس زن بگیرین؟

خير. ما اسكورپيوس رو براي منافع مهمتر، مثل ترسي انداختن به دنيا آورديم!
 

٨٠. روش به قتل رسوندن دراکو رو درصورت خیانت شرح دهید!
 

بالا، به صورت كامل توضيح دادم.
 

٨١. اگه اسکورپیوس بره زن محفلی گریفندوری بگیره چه بلایی سرش میاد؟

همون بلايي كه درباره پدرش توضيح دادم!
 

٨٢. دوست داشتین بجای اسکورپیوس دختر داشتین؟
 

فرقي نميكنه. طرفدار سياهي باشه، پسر و دخترش مهم نيس!

٨٣. اگه اسکوپیوس محفلی بشه چیکار میکنید؟

اسكورپيوس اختيار زندگي خودش رو داره. :ساطورش را براي روز مبادا، تيز تر ميكند:
 

٨٤. رابطتون با ریاست حشره و گیاه چطوریاست؟(ینی با این سبک مدریت سایت کنار میاین؟)

واقعا كار ليني و رز، حرف نداره.
 

٨٥. به وینکی رای دادید؟

بله.
 

٨٦. دوست داشتنی ترین شخصیت از بین شخصیتایی که دیدید؟(به یاد موندنی ترین یا بهترین نه!
شخصیتی که لبخند به لب بیاره!)

ايوان روزيه، ملقب به شامپو !
 

٨٧. کسی هست که از شخصیت پردازیش خوشتون نیاد؟

هوم...نميدونم. شايد!
 



٨٨. شغل و تحصیلات دنیای ماگلی رو شرح بدین لطفا!
 

هنر ميخونم و در همين زمينه هم گاهى كار ميكنم.

٨٩. نظرتون درمورد مظلوم واقع شدن گویل و حظور بیش اندازه کم رنگش توی کتاب چیه؟

حضور گويل...حضور!
 

٩٠. به نظرتون بد ترین شخصیتی که یکی میتونه از خودش توی سایت جا بندازه چیه؟

خب چرا يكي بايد بخواد كه بدترين شخصيت ممكنه رو جا بندازه؟!
 

٩١. بهترین جایگزین "با شیرجه وسط سوژه پریدن" برای تازه واردا چیه؟
 

با شيرجه وسط سوژه نپريدن!

٩٢. داستان نا تمومی هست (توی انجمنهای رول پلینگ) که داستانشو دوست داشته باشین و دنبالش کنید؟

واقعا الان حضور ذهن ندارم. بعدا اگه يادم اومد، ميام و ميگم.
 

٩٣. تفاوت های سایت با لرد و بی لرد رو شرح بدین!

شرح ميخواد؟! داريم ميبينيم ديگه!
 

٩٤. شخصیت آلبوس دامیلدور کتاب از نظر خودتون رو شرح بدین!(نقات ضعف و قوتش)
 

نقاط گويل! نقاط!

٩٥. بزرگترین اشکال داستان هری پاتر از نظر شما؟(تعارف نکنید!به هر حال هرکسی یسری چیزا رو دوست 
نداره.)

يه سرى.
پايان مزخرفش!

 
٩٦. بهترین دوست جادوگرانیتون توی دنیای واقعی؟

هكتور.
 

٩٧. به عشق اعتقاد دارین؟(سوال محفلی شد!)

سؤالات مرگخوارى بپرسيد ازمون!
 

٩٨. قشنگ ترین جمله ای که خوندین یا شنیدین و یادتونه:(از هرجا.فرق نمیکنه.)

بودن يا نبودن...مسئله اين است! :همر: 



 
٩٩. اگه میفهمیدین در دنیای ماگلی ساحره اید و یجور قفل جلوی جادوتون رو گرفته و خاطرات جادوییتون 

با ی سری تلم پاک شده بوده عکسالعملتون چیه؟

يه جور-يه سرى-عكس العمل.
تلم؟! تلسم؟! طلسم؟! شوخى داري ميكنى ديگه نه؟!

 
١٠٠. بخش مورد عاقتون توی سایت؟

 
مورد عاقم؟! يعنى عاقش كردم؟! محفل ققنوس رو عاق كردم! 

١٠١. اگه بگین فقط برای یک چیز زندگی میکنید اون چیز چیه؟

شكلات!
 

١٠٢. اگه همه شخصیت ها باز بود کودومو برمیداشتین؟

بلاتريكس لسترنج!
پ.ن: طومار گويل. تومار، اسم يه شهر تو پرتغاله! البته به اين معني هم استفاده ميشه، اما طومار بهتره.

اسکورجیفای مالفوی
مامان جونم! میشه لطفا سوالای پسر دردونتم جواب بدی؟  

خير. نميشه! 

١٠٣. چرا شخصیت آستوریا رو انتخاب کردی؟ اون همه شخصیت!

خب، بلاتريكس لسترنج اون موقع پر بود. پانسي پاركينسون هم داشتيم. نارسيسا هم داشتيم! 
رفتم سراغ يه شخصيت كه كسى نشناسه، كه هرجور خودم ميخوام معرفيش كنم. تو ليست شخصيت ها، استوريا رو ديدم. 

حتى نميدونستم آستورياس...اِستورياس...اسَتورياس... چيه. ديگه با ايوان يا شايدم آنتونين، سر آستوريا به توافق...كه 
نرسيديم! اونا گفتن آستورياس. ميخواي بخواه، نميخوايم شناسه مالى ويزلى رو ميديم بهت!

١٠٤. چرا انتخاب کردی یه شخصیت سیاه باشی؟

دوست داشتم خب!
 

١٠٥. چرا خواستی ناخونات تیز باشن و ناخونات سلاحت باشن؟

والا آستوريا ى اوليه، جيغ ها و نيشگوناش بسيار معروف بود اون موقع! بعد از برگشتنم، از اون نيشگونا، ناخونام به جا موند 
ديگه!

 
آماندا

١٠٦. تو زندگی واقعی هم انقدر جدی هستی؟



گاهى بله.
 

١٠٧. آیا زمانی بوده بخوای برای همیشه از سایت بری؟ (به هر دلیلی)

همين چند هفته پيش بليت زدم!
 

١٠٨. از چه تاریخی تو سایت هستی؟

والا تو سايت كه فك كنم از ٨٦. ولى فعاليت درست و حسابى، از ٨٨ يا ٨٩.
 

١٠٩. رنگ مورد علاقت چیه؟

بنفش، مشكى.
 

١١٠. از کدوم شخصیت کتاب بیشتر خوشت میاد؟ (اگه اولیش آستوریا هستش دومی بگو)
 

بلاتريكس. آستورياى بيچاره كه فقط نيم خط تو كتاب بود!

١١١. تا به حال رولی زدی که ازش راضی نباشی؟ (بی زحمت لینک بده)
 

بله! بسيار!
http://www.jadoogaran.org/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=317245

١١٢. از اینکه تو فرزند نفرین شده آستوریا مرده ناراحتی؟

نه! هيچ حسي به آستوريا ى كتاب ندارم.
 

١١٣. میونت با ورزش چطوره؟

به طور جدى ورزش ميكنم.
 

آملیا فیتیله

١١٤. تا حالا شده بخوای تغییر گروه بدی یا نه؟ اگه آره، چرا و اگر نه... چرا؟  

خير. قلبا اسليترين رو دوس دارم. 
 

١١٥. اگه میتونستی غیر از آستوریا یکی دیگه رو ور داری کی رو ور میداشتی؟ اسلایترینی بود یا نه؟
 

بلاتريكس.
 

توربین لیسک
١١٦. چرا آستوریا؟



چرا ليسا ؟
 

١١٧. چرا ناخن؟

چرا پاشنه كفش؟
 

١١٨. شناسه (های) قبلیت چی بودن؟

آستوريا !
 

١١٩. چرا من قهرم؟

چرا واقعا ؟!
 

تموم شد. قهرم!

دوره ویلیامز
١٢٠. والا یه بنده خدایی تومار کرد همه چی پرسید(منظورم بعضیاست نه گویل)ولی اگر تازه وارد سایت 

شده بودی و میتونستی از اول شروع کنی بیش ر تو تالار های گروهت فعالیت میکردی تا اول همگروهیات 
بشناسنت یا نه مستقیم میرفت تو تالار های عمومی خودتو نشون میدادی؟

 

نه! قطعا از تالار خودم شروع ميكردم. كه يه شخصيت جا افتاده و درست و حسابى رو به سايرين معرفى كنم.

سونامى!
١٢١. چيه كه فكر مي كني اسليترين داره و بقيه گروها ندارن؟

"سين" :دى
 

١٢٢. و برعكسش چي رو دلت مي خواست داشته باشه كه نداره؟
 

همه چي داره! حرف در نياريد واسه تالارمون!
 

پاول رایتمن :همر:
به به مادر شوهر گرامی!  

 
به به چي چي ؟!

یه چند تا سوال داشتم.( البته اگه بشه بهشون گفت چند تا)
١٢٣. چرا دراکو رو زن ذلیل بار آوردی؟ واسه یه مرد یه خورده زشته!

من نياوردم كه! دسته گل نارسيساس!
 

١٢٤. چرا اسکورپیوس بچه ننه ست؟



نيست!
 

١٢٥. چرا ناخن هات تیزن؟
 

چرا موهات نارنجين؟

١٢٦. چرا بین اینهمه دختر به من گیر دادید؟

ما به تو گير نداديم! تو اومدى پسرمون رو اغفال كردى!
 

١٢٧. چرا اینهمه خونسرد در عین حال ترسناکی؟
 

چرا گرگينه ى گياه خوارى؟

١٢٨. چند ساله عضو سایتی؟

بالاتر توضيح دادم...خيلى بالاتر!
 

١٢٩. چرا شناسه آستوریا؟ خب، اون آستوریایی که من تو فرزند نفرین شده دیدم می شه گفت نقطه مقابل 
آستوریایی هست که تو ساختیش. چرا تغییرش دادی؟ چه چیزی رو در این تغییر بیشتر می پسندی؟

اينم تو سوال هاى اسكورپيوس كامل توضيح دادم.
 

١٣٠. به نظرت بهترین نویسنده سایت در حال حاضر کیه؟

در حال حاضر، كسي كه حضور داره، وينكى! واقعا اين جن، قوه تخيلى بوده كه دست و پا درآورده!
 

١٣١. چند تا شناسه قبلی داشتی؟

بالا!
 

١٣٢. به وینکی رای دادی؟

بله.
 

١٣٣. نظرت در مورد وینکی چیه؟ به نظرت می تونه دولت موفقی داشته باشه؟

وينكى جن خوب!
 

١٣٤. لینک بدترین رولی که داشتی رو بذار.

بالا.
 

١٣٥. چرا مرگخوار شدی؟ به نظرت دلیل اینکه بیشتر اعضای سایت سمت سیاهی می رن چیه؟



 
من از موقع خوندن كتاب ها، به مرگخوارا علاقه داشتم. و خرص ميخوردم كه چرا اينقدر كم راجع بهشون نوشته!

تو بازى هاي هري پاترى دوران طفوليت هم، هميشه مرگخوار بودم!
دليل مرگخوار شدن اكثريت اعضا، به نظرم فعاليت لردسياه و مرگخواراس.  

١٣٦. نظرت درباره مدیریت سایت چیه؟

هميشه فكر ميكردم كه بعد از ايوان، هيچكس نميتونه به اون خوبى سايت رو بچرخونه...و خب حالا... ميبينم كه اشتباه 
ميكردم! تيم مديريتى حشره و گل، بسيار موفق عمل كردن.

 
١٣٧. به غیر از آستوریا چه شناسه هایی نظرت رو جلب کرد؟

بلاتريكس لسترنج. 
 

١٣٨. چرا چند سال نبودی؟

بالا!

و آخرین سوال:
١٣٩. نظرت درباره من(پالی چپمن) چیه؟

 
پالى مرد چپ هم جن خوب!

داف مالی :همر:
خوب منم چند تا سوال دارم.

١٤٠. چرا ناخنات اینقدر تیز هستند چه استفاده ای ازشون مگر میکنی که اینقدر تیز هستند؟

قتل! 
 

١٤١. حاضری جونت را به خاطر دراکو فدا کنی؟

حاضرم جونش رو بگيرم!
 

١٤٢. خوش حالی از اینکه تو مرگخواری و تو اسلیترین افتادی؟

بله.
 

١٤٣. اگر قرار بود وسیله ای را اختراع کنی چه چیز را اتتراع میکردی و چرا؟

تا حالا بهش فكر نكردم. اگه چيزي به نظرم رسيد، ميگم حتما.
 

١٤٤. چه غذایی رو دوست داری؟
 

هيچى! كلا به غذا علاقه ندارم.



١٤٥. نظرت در مورد من (دافنه مالدون) چیه؟

و همينطور داف مالى هم جن خوب!
 
 

به سلامتی و میمنت تموم شد!
:missblack: !برید خونه هاتون دیگه

 
 


